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*فاطمه شيرزاد

چكيده
م اديان الهى دين مبيـن اسـلامندى بر آخرين نبى مـكـرحى خداوآن اين كـلام وقر

مى اين كتاب مقدس كهن سيماى عموند سبحان است كه چوار خداون اسرمخز
اد بشرغ افرمان،و با نبون متعدد آن نيز در طى زبر همگان نمايان است،بايد بطو

دد.ف گرو محققين مخلص بر انسان مكشو
ىازت رار كلام حق است،ملكوسيدن به قله بلند اسرت»=يكى از پله=هاى ر«ملكو

 ـت»حرده عالم بالاست.اين كلمه مصدر از باب=«ملك»=واپرهاى سرازاز ر ف=«و 
ايى و مالكيتمانروندى همان فرت خداوت بالا و ملكوان مبالغه آمده است.ملكوبه عنو

ست كهد اشياست،از آن جهت كه همه چيز قائم به ذات اوجوند به ومطلق خداو
ت و جلال و مقام.ندى=است قهار و صاحب جبرود همه از آن خداوجوو

الم هستى نه انتقال پذير و قابل تفويضايى حق تعالى به همه عومانروت فراين قدر
دجوال يافتنى.و اين جنبV باطنى همه اشيايى است كه در جهان مـواست و نه زو

ىابستگى اشياء به عالم غيب و ذات اقـدس بـارع فقـر و ومى=باشند بلكه يك نـو
دن و آن عينم با يقين نمود محض و متلازتعالى است.و اين انتساب در ذات خو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل دين قم.آن و حديث،دانشكده اصوم قرشد علوشناسى ار محقق و كار*
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ت و لمس اينم ملكوندى=است.لكن جهت دستيابى به معنا و مفهوحيد خداوتو
ا تسليم محضد ر الهى بايد چشم دل از شياطين انس و جن فروبست و خوّده سرپر

داشت واه گام بر=در اين ر==(ع)اهيم خليلد چنانكه ابرند دانست و صبر پيشه نموخداو
مايند:=نيز مشاهده مى=كنيم كه مى=فر=(ص)سيد كه البته در كلام پيامبر=اسلامبه يقين ر

و اين همها مى=بينند».مين رت آسمان=ها و زشا به حال مستمندان شكيبا كه ملكو«خو
ه=پويانى خدا كه آن هم در گرو اخلاص رسل و كمك و يارممكن نيست،مگر با تو

مى=باشد.
آن.ت،تفسير،عالم غيب،قرملكوه�ها:اژكليد و

مقدمه
مزده شده،و راى همه گشو نور كلام مبين خدا برع:ضوتعري� و تبيين و اهميت مو

شيده نيست،لكـنآن است كه بر كسى پـومى قـرهدايت همگان است.اين سيماى عـمـو
گ=تر وف فكر و انديشه آنها بـزراه حق كه ظـرآن تنها بر انديشمندان و پويندگـان رن قربطو
غ و استعداد آدمى با گذشـتش نبواهد شد.پرورده خوند،گشوه=مندى بيشتـراهان بهرخو

اى دستيابى به آن تلاشد،لكن بايد براهد كراب خوآن سيرلال قرا از چشمه=هاى زمان او رز
ان امكان پذير نيست.لذا بايد كلامه به اين درياى بيكرسيدن يكبارا كه رد؛چرو جديت نمو

اه يافت.آن رداشت تا به باطن قرآن برار قرده از اسرفت و گام به گام پربه كلام پيش ر
ا به تفكر و انديـشـهت»=است كه هميشـه مـرآن،لفظ=«ملـكـودى قرجوار ويكى از اسـر

غمد،به رمينه در ذهنم بـوالاتى كه در اين زامى=داشته است.لذا طبق علاقه قبلـى و سـؤو
انارده=اى  از هزداختم.باشد كه پرهش پرسع خويش به تحقيق و پژوj ود منابع به اندازكمبو

ت است از:عى عبارضوت مو اين عناوين به صورّمهََد.اده شوار كلام حق گشودj اسرپر
ت.م ملكومفهو.معنا و١
طبق تفاسير آيات.گان و احاديث برت در كلام بزر.ملكو٢
دات.جوت مو.ملكو٣
ت.اه يابى به عالم ملكو.ر٤
آن.ح شده در قرگانه مطرت در آيات چهار.تفسير ملكو٥
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تم ملكومفهومعنا و
م آن تعبير=هاى زيادى شده است؛از جمله:j مفهوت به فتح ميم و لام دربارملكو

ئىا بر عالم نامرن آن رت از جنبه باطنى عالم مى=باشد،چومر است؛ كه عبارَ.عالم ا١
ËÓ�ÓcÓ�pÓ½ Ôd≈ ÍÐÚdÓ¼«rOÓمايد:«ه انعام مى=فرده=اند.خداى متعال در سورغير جسمانى=اطلاق  كر

�ÓKÓJÔ uÓ��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷=«،اهيما به ابرمين رت آسمان=ها و زنه ملكو؛«و اين گو)٧٥/٦(الأنعام
ئى استمى نامرَت عالم ملكوَان نديدند؛پس،عال=ديد ديگر(ع)اهيم=نمايانديم».و آنچه ابر

ت از اين جهت مناسب است كه خداى تعالىى به معناى سلطنت و قدرت لغوو با ملكو
ا بر عالم جسمانى انفاذ مى=كند.اخـبـارت حكم خويـش رشتگان عالم ملكـواسطه فربه و

=تمام آنچه=(ع)ه طاهرينّ=و أئم(ص)د مقدس خاتم النبيين=جوبسيار هست كه خداى تعالى به و
»ضْالأرَات��وَاوَمَّ السَتوُكَلَمض است،نمايانـد و«م أرش تا تخـوق عردر آسمان ها از فـو

د.د دارجويعنى:آنچه در آن دو از  آيات و عجاب و
اسطه زيادف است و به وت بر تصرلك»=به ضم ميم به معناى قدرُت مانند=«م. ملكو٢
 مبالغه مى=كند.�ساند و افادها مى راو و تاء،تأكيد در معنا رشدن و
ن»=مى=باشد كه خداى سبحان مى=گويد و گفتنُى همان كلمـه=«كچيزت هر. ملكو٣

.)٨٣ و٣٦/٨٢(يس،او عين فعل و ايجاد است.
د اشياء است از جهت انتسابى كه به خداى سبـحـان داشـتـه وجوت»=همان و«ملكـو

ده و ممكن نيستكت نبوى قابل شرم است كه چنين امرند .و معلوقيامى كه به ذات او دار
دى از خداى تعالى كهجوكت داشته باشد.هيچ موى  با خداى تعالى در آن شرچيز ديگر

ا و نه در اعمالش بى=نيـازد،نه در ذاتش نه در قـوا در دست دارا آفريده و نظـام آن رعالم ر
ادش و نه در حالى كه با سايرد نه در حال انفرد استقلال ندارنيست و در هيچ حالى از خو

تباط داشته است.اء عالم اجتماع و اراجز
جع همـه بـات خداى تعالـى اسـت و مـردانيدن به دسـت قـدرنده گـردن و زاعاده كـر

١ست.او

ف تاءد و آن مصدر=«ملك»=است كه حرت الهى دارت:اختصاص به ملك و قدرملكو
» ËÓ�ÓcÓ�pÓ½ Ôd?≈ ÍÐÚdÓ¼«rOÓ� ÓKÓJÔ u?Ó��« ]LÓËUÓت.«حموت و ردر آن اضافه شده؛مانند:جـبـرو

ËÓ—_«Ú÷«،٧٥ / ٦(الأنعام.(
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»√ÓËÓ�ÓrÚ¹ ÓMÚEÔdÔ% «Ë� wÓKÓJÔ u��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷«٢.)١٨٥ ٧/اف،(الأعر

=٣س است.اح و نفوت:عالم غيب كه مختص عالم اروملكو
ت،آن جهت ازاد از ملكوه يس مى=نويسد:مـر سور٨٣علامه طباطبائى در ذيل آيـه 

د:يكى رو به خداستدى دو جهت دارجون هر موى است كه رو به خداست؛چوهر چيز
ى رو به خلق.و  ديگر

ت هر چيز آن جهتى است كه رو به خداست و ملك آن سمت رو به خلق استملكو
ق=د است و آيه فـوجوت به معناى هر دو جهت هـر مـوو ممكن است هم بگوييم:ملـكـو

ه واهد بگويد كه خدا مسلط بر هر چيز است و غير از خدا كسى در اين تسلط بهرمى=خو
٤د.سهمى ندار

ت عالم معنـا ولى عالم ملـكـوذ از ملك است و به قـوت صيغV مبالغـه مـأخـوملكـو
سش نما كهاز اينها پر=،(ص)حقيقت،مقابل عالم ملك كه عالم طبيعت است.اى محمد=

فته تا عالم بـالامين گرتبه پاييـن زالم به دست كى است؟از مرت تمام عوآيا ملك و ملكـو
تش عظيم و بالاتر از همه عالم معنـا كـه مـلـكـوات و بالاتر از همـه عـرآسمان ها و كـر

احد احد كه هم علت فاعلـى ونده و مربى و ناظم آنها غير از خـداى واست،آيا پديد آور
٥دات و علت مبقيه اشيا است…كيست؟جوجده موهم علت غائى و هم علت مو

٦ند در پادشاهى=آسمان=ها.ده است:نمى=نگراف آورj اعراز سور١٨٥نسفى در تفسير آيه 

دگارى پرورچيز كه به سوف هرت است از باطن و آن طـرآن عبارف قرت در عرملكو
٧م است.ف با يقين ملازدن به اين طرمتعال است و نظر كر

٨اقعى بر هستى.ايى حقيقى و ومانروت:فرملكو

ت همان ملك است و مصدر مى=باشد،مين،ملكوت آسمان=ها و زو اما معناى ملكو
ت.ت و جبرومانند كلمات طاغو

ساند؛چنانى مى=را با تأكيد بيشترت معنا رگو اين كه در مقايسه با ملك،كلمه ملكو
آند.قرى داران تأكيد بيشترت نيز نسبت به طغيان و جبر يا جبرت و جبروكه كلمات طاغو

ده است؛چنان كه ديگر كلمات بهى آن به كار برست به همان معناى لغوا دره راژنيز اين و
آنى آن با مصداق اين كلمه در ميانفته در كلام خدا نيز چنين است،منتها مصداق قركار ر
ايى مى=باشد در ميان مـامانروعى سلطنت و فـرت كه نوا ملك و ملكوق مى=كند؛زيـرما فر
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ا اعتبار كنيم،نـيـازى است كه آن=چه باعـث شـده آن رضى و اعتبـارم فريك معنا و مفـهـو
ى امنيت و عدالتارقرى كه براد انسانى است به طورها و افرفتارد نظم در رجواجتماعى به و

امع انسانىسته در جونه كه پيوانمندى مسائل اجتماعى بينجامد و اين معنا،همان گوو تو
ف به قهر و غلبهد قابل انتقال و بخشيدن و غصب و تصردى خومشاهده مى=كنيم،به خو

ه خداىان دربـارى است و اگر چه مى=تـودادى و اعتبـارارمى=باشد. اين معنا بـا آن كـه قـر
ى از آن خداى سبحـانمت حقيقى در جامعه بـشـرا از اين جهت كه حكـومتعال هـم آن ر

مان جز از آن خدا نيـسـت».و نـيـزمايـد:«فـرند مى=فـرد چه آن كـه خـداواست تصـور كـر
مـان اوست و فـرت ستـايـش از آن اواى]==نخـسـتـيـن و در آخـرمايـد:«در ايـن ==[سـرمى=فـر

شن مى=كند كهى،رودادى و اعتبارارايى قـرمانرواست».=اما تحليل معناى اين ملك و فرر
انتقال نيست همچنان كه هر يك از ما مالك وال ود كه قابل زوتى در حقايق دارريشه و ثبو

ا و افعال خويش حاكمش و چشم و ديگر قواختيار دار خويش است.به اين معنا كه بر گو
استش و چشم او به تبع خوى كه گوف مى=كند به طورو مسلط است و در آنها دخل و تصر

مان انسانى ديگر.است و فرد و مى=بيند نه به تبع خومان او مى=شنوو فر
د تحققى كه غيـرد ما تحقـق دارجوو اين معنا حقيقى است كه شك نداريـم كـه در و

ا و افعالد است و اين قـوا و افعال خوا انسان مالك قـوال و انتقال مى=باشـد؛زيـرقابل زو
ًى مستقل و بى=نياز نمى=باشند مـثـلاد وجـود او و قائم به آن هستنـد و از وجو تابع وًتمامـا

دj او مى=شنوش نيز با اجازسيله آن نگاه مى=كند و گوه انسانى مى=بيند كه به وچشم با اجاز
شى و نه شنيدنى.در جامعه نيزد و نه ديدنى و نه گود،نه ديده=اى در كار بوو اگر انسان نبو

هى ادارمامدار مى=كند و اگر اين نيروه پادشاه يـا زى كه مى=كند در حقيقت با اجـازد كارفر
د،جامعه و اجتماعى تشكيل نمى=شدست نبومام تمام امور جامعه در دست اوكننده كه ز

اند سرپيچى كند.شكىد،او نمى=توفى باز دارا از عمل و تصردى رمامدار فرو اگر پادشاه يا ز
دات و تدبير نظامجوj خداى سبحان نيز كه منشأ پيدا يش مو دربارًنيست كه اين معنا عينا

تبه بى=نيازد از آفريدگار بلند مرد خوجوقى نه در وعالم مى=باشد صادق است.هيچ مخلو
دنه استقلالى از خـوا و افعال خويش،و هيچ گـودش،يعنى:قـوجوابع واست و نه در تـو

اى جهانتباط قواى هستى و اراد و چه در حال اجتماعش با ساير اجزد چه در حال انفرندار
د.ا پديد مى=آورد رمى مشهوى كه اين نظام عموا با يكديگر به نحوو آميختگى اين قو
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�K]tمايد:«.نيز مى=فر)٢٦/٣ان،(آل عمر»ÔqK�« ]N?Ôr]� Ó�UpÓ�« ÚLÔKÚp'مايد:«خداى متعال مى=فر

�ÔKÚpÔ��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷«،مايد:«=و نيز مى=فر)١٢٠/٥=(المائدةðÓ³Ó—UÓ„Ó�« ]cÐ ÍOÓbÁ�« ÚLÔKÚpÔË Ó¼ÔuÓŽ ÓKÓv

�ÔqÒý ÓwÚ¡Ì' Óbd¹Ï*�«]c?š ÍÓKÓoÓ�« ÚLÓuÚ ÓË Ó�«Ú×ÓOÓ…UÓ�«ì]cš ÍÓK?ÓoÓÝ Ó³ÚlÓÝ ÓLÓËUÓ «ÌÞ ³Ó'UÎU«،١/٦٧-٣(الملـك(

نددات از خداوجود موجودن وا به آفريدن تعليل مى=كند،پس بواين آيات ملك و پادشاهى ر
ق ملك و پادشاهى خداست و اين بدانّاقعيت آنها به او،ملاك تحقد و وجوو انتساب و

د وى منتقل نمى=شوند شريك او نيست و از او به ديگرى در ملك خداومعناست كه ديگر
ا جانشينى رف نظر كند و ديگرى كه خدا از آن صـرى نيست به طوراگذارقابل انتقال و و

½]L?ÓU≈د:«ت در اين آيه به آن تفسير مى=شوداند.اين همان معنايى است كه كلمه ملـكـود گرخو

√Ó�ÚdÔÁÔ≈ –Ó√ «Ó—Óœ«Óý ÓOÚ¾Î√ UÓ¹ ÊÓIÔ� ‰uÓtÔ� ÔsÚ% ÓOÓJÔ%¿ÊuÓ�Ô³Ú×ÓÊUÓ�« ]cÐ ÍOÓbÁ� ÓKÓJÔ uÔ� ÔqÒý ÓwÚ¡Ì«،ا؛زير)٨٢/٣٦-٨٣(يس
ا به سبحان آن رند»=است كه خداو�ÔsÚت هر چيز همان كلمه=«د كه ملكوشن مى=سازم روآيه دو

شن شد كهآن شئ مى=گويد و سخن خدا هم عين فعل او و ايجاد اشـيـاء اسـت.پـس رو
ند سبحان و ايندن آنها به خداود اشياء است از جهت انتساب و قائم بوجوت همان وملكو

اين،د.بنابـركت=پذير نمى=باشد و تنها به خداى يگانه اخـتـصـاص==دارى است كه شـرچيز
ىت است از پادشاهى و تدبير نه قابل تفويض است و نه ملكيت آن به ديگرربوبيت كه عبار

 بهًا قطعادات،انسان رجوت اشياء و مود.به همين دليل،نگريستن به ملكـومنتقل مى=شو
ت آسمان=ها ومايد:«آيا در ملكـود؛چنان كه خداى متعال مـى=فـرن مى=سازهنمـوحيد رتو
ديك شده باشد؟پسلشان نزَجَمين و آن=چه خدا آفريده است،نگريستند و اين كه شايد از

٩ند»؟آن،ايمان مى=آوربه كدام سخن،بعد از قر

آن كريمت در قرملكو
ت آسمان=هاد؛در يك آيه سخن از اين است كه ملكود دارجوت وj ملكوچهار آيه دربار

jËÓ�ÓcÓ�pÓ½ Ôd≈ ÍÐÚdÓ¼«rOÓ اهل يقين باشد.«مر=نمايانديم،تا او در ز(ع)اهيم=ت ابرا به حضرمين رو ز

�ÓKÓJÔ uÓ��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ë Ó�OÓJÔÊuÓ� sÓ�« ÚLÔ'uMsO=«،٦/٧٥(الأنعام( .
ى در دست=د و هر چيزت داردى ملكوجوفته كه هر مودر دو آيه ديگر سخن از اين ر

ÔqÚ� ÓsÚÐ OÓbÁ'=«)٣٦/٨٣=(يس،»Ó�Ô³Ú×ÓÊUÓ�« ]cÐ ÍOÓbÁ� ÓKÓJÔ uÔ� ÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó≈�ÓOÚtð ÔdÚłÓFÔÊu%ند است=«خداو

�ÓKÓJÔ uÔ� ÔqÒý ÓwÚ¡ٍ=«٢٣/٨٨ن،منو(المؤ(.
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انده شده=اند،اخوت اشياء فراد به مشاهدj ملكوو در آيه شريفه ديگر نه تنها همه افـر
د نيزت و باطن اشياء بنگراند به ملكود كه بتواهم نمى=آورمينه=اى فربلكه از اين كه انسان ز

ÓËÓ�ÓrÚ¹ ÓMÚEÔdÔ% «Ë� wÓKÓJÔ u?��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ë Ó�Óš UÓKÓoÓK�« ]tÔ√فته است:«گـرارهش قرد نكومور

�sÚý ÓwÚ¡ÌË Ó√ÓÊÚŽ Ó�Ó√ vÓÊÚ¹ ÓJÔÊuÓ' Ób'« Ú²ÓdÓ»Ó√ ÓłÓKÔNÔrÚÓ«ت آسمان=ها و؛«آيا در ملكو)٧/١٨٥اف،=(الأعر
ديكگشان نزى كه خدا آفريده است نگريسته=اند و اين كه شايد هنگـام مـرمين و هر چيزز

ات رد عالم ملكوتاه ناگزيريم تا جايى كه  امـكـان دارشده باشد؟».پس از اين مقدمه كـو
اهكارت و رت،آثار و مختصات مشاهده عالم ملكواى اين منظور معناى ملكوتبيين كنيم بر

ا بيان مى=كنيم.د به آن عالم رورو
ف=«ت»=بدان اضافهحره از نظر ادبى مصدر ملك است واژاين وت:. معناى ملكو١

ت.و از آنجا كه از ريشه ملك اشتقاق يافته به معناى سلطنت و مالكيتشده است.نظير جبرو
ال==ناپذيـر.عى خاص از مالكيت؛يعنى:مالكيت تـام،جـامـع،كـامـل وزواست البته نـو

ا او صاحب و مالك و خالق جهاند؛زيرند دارپيداست چنين مالكيتى اختصاص به خداو
ال وان نيست چنان كه زواضح است اين مالكيت قابل انتقال به ديگرهستى است و نيز و

د.فنا نيز نمى=پذير
اى اين كـهد.برتى داردى ملكوجوه شد،هر موچنان كه اشـاردات:جوت مو.ملكو٢

د.گى است،بيان مى=شوت هر شيئى كه شش ويژگى=هاى ملكود ويژشن شوت اشياء رولكوم
د استجود:يكى ظاهر و رويه پيداى آن مودى دو جنبه دارجو:هر مودجول:باطن واو

 باطن آن است كه به�ى جنبهد و ديگردش انتساب دارد كه به خوكه گويى چنين خيال مى=شو
هنگت آن شىء است.در فـر باطن هر شىء ملكـو�د.جنبـهند انتساب و استنـاد دارخداو

فته،به معناى باطن شىء است.ت هر جا به كار رگان ملكواژآن كريم وقر
ابستگى و نياز و فقر شىء است و اين فقرت هر شىء جنبV وملكوم:فقر محض:دو

د گو اين كه جنبVب نساخته و نمى=سـازا محجو پيداست.هيچ عاملى آن رًى كاملاو ندار
باملى مستور و محجوا عوى رظاهر شىء هم،فقر محض است،اما چه بسا فقر ظاهـر

د.مى=ساز
ن با تمام هويت و ذاتش فـقـر وت هر شىء چـوملكوم:انتساب محض بـه خـدا:سو

دند مشهـودى و ذاتى و عينى آن با خداوجـوتباط وه ارديد همارمندى است،پس بى=تـرنياز
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ه خدا،درّمياضح و آشكار است.اين احاطه قيو وًد آن تدبير ربوبى كاملااست،و در مور
 پيداست.ً باطن و ذات شىء كاملا�جنبه

د و هر كهم دارنه=اى است كه با يقين تلازت هر شىء به گوملكوم با يقين:م:تلازچهار
�د؛و از اين رو،در آيهاهد بواه يابد،از اهل يقين خوت اشياء رفيق اين باشد كه به ملكوا تور

(ع)اهيما به ابرمين رت آسمان ها و ز=چنين آمده كه ملكو(ع)اهيم=ت ابرط به حضرشريفه مربو

 اهل يقين باشد.�همرنمايانديم تا او در ز
حيد ناب وا به تواصل رت اشياء سالـك واهيابى به ملكورحيد نـاب:پنجم:لمس تو

دانى اسـت وگرل،شك و سرلزد؛هدايتى كه به دور از تـزن مى=سـازهنموهدايت قطعـى ر
 تضمين شده است.ًكاملا

ده=اند،باا مشاهده كرمين رت آسمان=ها وزملكواه يافته=اند وت رآنان كه به ملكوششم:
مين و آنچهق آن و زش و مافوده و عرچشم باطن آسمان=ها و آنچه در آنهاست مشاهده كر

ثة بن مالك بن نعمانزيد و حار(ع)=اهيم=ت ابرن آن است ديده=اند.چنان كه حضرا كه درور
خ مشاهدها در دوزخيان را در بهشت و دوزا ديده و بهشتيان ردگار رش پرورى نيز عرأنصار

اد باز است.اى همV افرت براهيابى به ملكواين،ر.=بنابر١٠ده=اندكر
دهت كرا دعودمان ران مرّند منچنان كه گذشت،خـداوت:د به عالم ملكواه ورو.ر٣

نشا سرز تن به اين مهم نمى=دهند،آنها رًا مشاهده كنند و از اين كه غالبات ركه عالم ملكو
اه يافت ؟ت ران به عالم ملكونه مى=توى ماست كه چگـوال پيش رومى=كند.حال اين سو

ىند تسليم باشد و در قلب او چيزابر خداوت بايد در براه يافتن به عالم ملكواى رسالك بر
هخند و هماراف دل او بچره ندهد شياطين در اطراسته خدا نباشد و اجازضايت و خوجز ر

 الشياطينّلا أنمايد:«لـومى=فر==(ص)=ماكرد،پيامبرا آباد سـازد رندگى خوا و عمل صالـح زتقوبا 
ناموات؛اگر نه اين است كه شياطين پيرت السماوا إلى ملكوب بنى آدم لنظرون على قلومويحو
١١ا مشاهده كنند».ت رانستند با چشم دل ملكوكت=اند،آنان= مى=تودمان در حرب مرقلو

ى و لسمعتمأيتم ما أرلا تكثير فى كلامكم و تمريج فى قلوبكم لرمايد:«لوو نيز مى=فر
اگاه نمى=شد،آنچهد و دلتان چرده=گويى=هاى شما نمى=بوفى=ها و بيهوما أسمع؛اگر پر حر

١٢م،شما نيز مى=شنيديد».ا كه من مى=شنوا كه من مى=بينم،شما نيز مى=ديديد و صداهايى رر

ديتاه عبوديت و بندگى خداست.البته در رت عبود به عالم ملكواه وروبه هر حال،ر
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ا بازاز دل رند ران با خداود و در دل شب بهتر مى=توا دارد رى عالم خاص خونده دارشب ز
١٣ار ساخت.ا بيشتر و بهتر استود و گام=ها رگشو

گان:ت در احاديث بزرملكو
سيدم،بهد آمدم و به آسمان دنـيـا رن فرواج چومايد:«در شب مـعـرمى=فر(ص)==پيامبـر=

اجه شدم.گفتم:اينهـاد و هياهويى مـود نگريستم ناگاه با ابر و غـبـار و دوپايين=تر از خـو
خند تا كـهاز چشمان آدميان مى=چرئيل؟گفت اينها شيطان=هايند كه بـر فـرچيست اى جبـر

د شگفتى=ها مى=ديدند».مين نينديشند و اگر اينها نبوت آسمان=ها و زآنان در ملكو
تشا مستمندان شكيبا،آنها نيز كه ملكومايد:خوت در جاى ديگر نيز مى=فرآن حضر
١٤ا مى=بينند.مين رآسمان ها و ز

»�ÓKÓJÔ uÓ��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷=«،تايى آن،و ملكومانرو؛يعنى:ربوبيت و فر)٧٥/٦(الأنعام
اى مبالغه است.عياشـى وت برگ=تر از ملك و پادشاهى است.و تاء در ملكـواعظم بزر

مين و ازفع حجاب شد از ز=ر=(ع)اهيماى ابرد:«برمونقل مى=كنند كه فر(ع)=ى از امام صادق=ّقم
ا حملشته=اى كـه آن ردند و از آسمان و كسانى كه در آن هستـنـد و فـركسانى كه بر آن بـو

١٥سى كه بر آن است».ش و كرمى=كند و عر

ال جابر بن يزيد ازاب سؤ=در جو (ع)=نقل مى=كند كه امام(ع)در كتاب مناقب از امام باقر=
اد را بلند كن»،جابر مى=گويد:سر خـوت ر!سرد:«اى جابرموj انعام=فـر سور٧٥تفسير=آيه 

ىدم كه ناگهان ديدم سق� اطاق از هم جدا شد و نگاهم به شكافى افـتـاد و نـوربلند كـر
نه=اين گو=(ع)اهيمد:«ابرمو=فر(ع)اند امام=د و مى=سوزه مى=كرا خيردم كه چشمانم رمشاهده كر

جابرا بلند كن».ت رمين نگاه كن،سپس سرد:«حالا به زموا ديد».و فرمين رت آسمان=ها و زملكو
د ديدم.سپس بـوًا همان=طور كه قبلادم سق� را بلند كـرد رمى=گويد:هنگامى كه سر خـو

د:«لحظه=اىموشاند و==فـرج ساخت و جامه=اى بر من پوفت و از خانه خارا گرامام دستم ر
نين ديـدهالقـرد تو الآن در ظلمت و تاريكى هسـتـى كـه ذوموا ببند،سپـس فـرچشمانـت ر

ى نديدم سپس چنـد گـامدم اما بر اثر ظلمت و تاريكى چـيـزا باز كرد رد».چشمان خـوبو
==هستى»؛سپس از آن عالم(ع)= آب حيات خضر=�د:«تو الآن در كنار چشمهموداشت و فربر

مين».آنگاهت زد:«اين است ملكوموا پشت سر گذاشتم.فرج شدم تا اين كه پنج اقليم رخار
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ديم بوًا در خانه=اى كه قبـلاد رفت كه ناگهان خوا گرا ببند».و دستـم رد:«چشمانت رموفر
دم چقدر از روزدم قربانت گرض كرد.جابر مى=گويد:عرن آورا از تنم بيرويافتم و لباس ر

١٦د:«سه ساعت».مو=فر=(ع)گذشته است؟امام

ت مانند ملك مصدر و بهبايد دانست كه ملكومين:ت آسمان ها و زا معناى ملكوّام
ى=كه هست اين قسم مصدرت،چيزت و جبروف است؛مانند:طاغوت بر تصرمعناى قدر

ا هم افادهد كه اين هيئت تاكيد در معنا را دارق ران=ـ=اين فربا ساير مصادر=ـ=ملك طغيان جبر
ى استعمال شده و معناى جداگانه=اىآن نيز به همان معناى لغومى=كند كلمه مزبور در قر

ت كهضى است،چه ملك و ملكوآن غير ساير مصاديق عرد.و ليكن مصداق آن در قرندار
جىاقعيت خارى است و وضى و اعتبارع سلطنت است در ما آدميان  يك معناى فريك نو

اد ود بلكه مسأله احتياج به اجتماع و احتياج اجتماع به داشتن نظـم در اعـمـال و افـرندار
دهدن آن كرل و معتبر شمـرادار به قبوا وى=اجتماعى  ما رار داشتن امن و عدالت و نيروقربر

است و لذا مى=بينيم با بيع و هبه و غصب و امثال آن در هر لحظه از شخص به شـخـص
د.ى منتقل مى=شوديگر

د خداى تعالى هم تصور كر�هان دربارچه مى=توا گرار دادى رى و قرو اين معناى اعتبار
د:مودش هم==فرى ملك خدا است؛همچنان=كه خواه كه حكم به حق در جامعه بشراز اين ر

»≈Ê�« Ú×ÔJ?ÚrÔ≈ � ôK]t?«،د:«موو نيز فـر) ٥٧ ٦/=(الأنعام�Ót?Ô�« Ú×ÓLÚb?Ô% �Ë_« wÓË vÓšü«d?Ó…Ë Ó�ÓtÔ�« Ú×ÔJ?Úr«
است حكم».و لكن هميـنست و او راى اوت ستايش بر؛«در دنيا و آخـر)٧٠/٢٨(القصص،

اهيم ديد كه در ميان=حقايق،اصل و ريشV غيرا اگر به تحليل عقل ببريم،خوملك اعتبار ر
د انسان مالك نفس خويش است،قتى گفته مى=شوا مى=بينيم ود؛زيرال و انتقالى دارقابل زو

ا وش و ساير قـوف در چشم و گود كه انسان حاكم و مسلط و متصـرمعنايى جز اين نـدار
هايىد و چشم من چيزا مى=شنوهايى رش من چيزافعال خويش است.با اين معنا كه اگر گو

اده و حكم من است،نهى ارا انجام مى=دهند،همه به پيروهائى رايم كارا مى=بيند و ساير قور
ال و انتقالشد حقيقتى است كه در تحقق غير قابل زوان.و اين معنا خواده و حكم ديگرار

عا و افعال ساير آثار انسان همه از تبعات و فروى،قوديدى نيست.آردر ما هيچ شبهه و تر
د نيست و چشم او بهست مستقل و بى نياز از او و قائم بذات خود او و قائم به ذات اوجوو

د،چشمى و ديـدنـى ود؛چه اگر او نبـود او مى=شنـوشش به اذن خـواذن او مى=بينـد و گـو
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اد جامعه همه به اذن اوا مانند پادشاهى كه افرست كه در اين قود.اوشى و شنيدنى نبوگو
مام تمامى امور در دستد كه زد.همچنان كه اگر پادشاهى نبومت داركار مى=كنند،حكو

ايش نيز متشكلد،قود آمده،جامعه=اى تشكيل نمى=يافت،همچنين اگر نفس انسان نبوى گرو
اندى كند،او نمى=توگيرفى جلوا از تصردى رنمى=شد.و نيز هم چنان كه  اگر پادشاهى فر

داى خوسرپيچى نمايد و ديگر حكمش در آن نافذ نيست.هم چنين اگر انسان يكى از قو
اند در آن عمل به كار بيافتد.ه نمى=تود ديگر آن قوا از عمل باز بدارر

مالكيت خداى=تعالى هم از همين باب است و نظير مالكيت انسان نسبت به خانه و
اقعى وا و افعالش وى نيست بلكه مانند مالكيت آدمى نسبت به قـود اعتباراثاث خانه خو

دى ازجوند است و هيچ موچه در آن است،همه فعل خداوا عالم و هرحقيقى است،زير
ابع ذاتش ود،نه در ذاتش و نه در توا در دست دارا آفريده و نظام آن رندى كه عالم رخداو

د نه در حالد استقلال ندارا و نه در افعالش بى نياز نيست و در هيچ حالى از خونه در قو
تباط داشته و از آن اجتمـاع واء عالم اجتـمـاع و ارادش و نه در حالى كه با سايـر اجـزانفر
د آمده است.جواج،اين نظام عامى كه مى=بينيم به وامتز

» �K?]t� ÔKÚp?Ô��« ]LÓËU?Ó:«�،و آيه)٢٦ ٣/ان،=(آل عمـر»Ôq?K�« ]NÔr?]� Ó�UpÓ�« ÚL?ÔKÚp':«� شريفـه�از آيه

ËÓ—_«Ú÷=«،و آيه)١٢٠/٦(المائده=�»:ðÓ³Ó—UÓ„Ó�« ]cÐ ÍOÓbÁ�« ÚLÔKÚpÔË Ó¼ÔuÓŽ ÓKÓ� vÔqÒý ÓwÚ¡Ì' Óbd¹Ï*�«]cš ÍÓKÓoÓ

�«ÚLÓuÚ ÓË Ó�«Ú×ÓOÓ…UÓì*�«]cš ÍÓKÓoÓÝ Ó³ÚlÓÝ ÓLÓËUÓ «ÌÞ ³Ó'UÎU«،هم كه مالكيت آسمان=ها)١/٦٧-٣=(الملك =
د كه اگر خداىا آفريده،استفاده مـى=شـوند آنها را تعليل مى=كند به اين كـه خـداومين رو ز

نـداقعيت آن از خـداود وجوده كـه واى اين بومين دانستـه بـرا مالك آسمـان=هـا و زتعالـى ر
اين بايد گفت؛به همين جهت كسى شريك ملك خدا نيست و مالكيتش قابلاست.بنابر

دهل نموا از مالكيتش عزل نيست كسى او رده و معقـوى به غير نبواگذارال و انتقال و و=زو
½]LÓ√ UÓ�ÚdÔÁÔ≈ –Ó√ «Ó—Óœ«Óý ÓOÚ¾Î√ U?ÓÊÚ¹ ÓIÔ‰uÓ� ÓtÔ� ÔsÚ% ÓOÓJ?ÔÊu*%Ó�Ô³Ú×ÓÊU?Ó≈ شريفـه=«�د به جايش بنشينـد.آيـهخو

�«]cÐ ÍOÓbÁ� ÓKÓJÔ uÔ� ÔqÒý ÓwÚ¡Ì.«،د. نيز به همين معنا تفسير مى=شو)٨٣/٣٦(يس
ËÓ�Óc?Ó�pÓ½ Ôd≈ ÍÐÚdÓ¼«rOÓ� ÓKÓJÔ uÓ�?�« ]LÓËUÓ «فتن اين مطالب،اگر در جملـه=«با در نظر گر

ËÓ—_«Ú÷=«،دم مى=شود به خوبى معلوط به آن دقت شوو همچنين ساير آيات مربو)== ٧٥ / ٦(الأنعام
اهيم ازا به ابرد رمين همانا نشان دادن خداست خوت آسمان و زاد از نشان دادن ملكوكه مر

قتى اين استنـادن وند،چـوى دار اشياء،و از جهت استنادى كه اشيـاء بـه و�مسير مشاهـده
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نگ حكم مى=كند به اين=كهدات عالم نظر كند،بى درجود هر كسى كه به موكت نبوقابل شر
ى در آنها نيست.پس اين بت هاان و مدبر نظام جاردات مربى ديگرجوهيچ=يك از اين مو

نده از ناحيه خداون اين كه در اين باراشيده و بدوا ترمجسمه=هايى هستند كه دست بشر آنها ر
ل نيست دستا بر آنها نهاده اند غافل از اين كه معقوى داشته باشند،اسم خدايى ردستور

شيده و ماه و خورام آسمانى و ستارد او باشد.همچنين اجرده انسان مربى و مالك خوپرور
عل و طلواى تحودشان دارل نيست مالك و مربى تكوينى عالم باشند در حالى=كه خومعقو

==به پايه يقين بـه==(ع)اهيمده كه ابرت اين بـو ملكو�ائهض از ارب اند.و بعيد نيست  غـرو غرو
١٧دگار است.سد و اين يقين به آيات پرورآيات خدا بر

د و احاطه كنداكى به آن تعلق گيرا عالى=تر از آن دانسته كه ادرآن كريم ساحتش رپس قر
اى علم يقينى به آيـاتآن كريم برغ عنه دانسته است. قـرى مسلم و مفروا امردش رجوو و

نى حقايق عالم كـواس از رودj حوده كه يكى از آن=ها اين است كه پرشمـرى برند آثارخداو
د.استه ظاهر مى=شوى كه خدا خوسات است،آن مقداردj محسوفته و از آنچه در پس پركنار ر

j انعام آمده است:از ديدگاه مجاهد از سور٧٥ در تفسير مجمع البيان ذيل تفسير آيه 
ىمين است و در بيان ديگرت خدا در آسمان=ها و زم نشانه=هاى قدرت»=به مفهو=«ملكو�هاژو

ت»=آسمانعلى مى=گويد:«ملكوفته است.أبـوده گرايى بسيار گسترمانروم فرا به مفهوآن ر
م تمامى رويدادها و نشانه=هايى است كه دست در دست هم نشانـگـرمين به مفهـوها و ز

مت»=به مفهو «ملكو�هاژايى بى=همتاى خداى هستى است.با اين بيان،ومانرومالكيت و فر
مينى است.هر پديدj آسمانى و ز

دا كنار زى رّده=هاى ماد پر(ع)اهيمابر ديدگان ابرد:خداى پر مهر از برمو=فر(ع)امام باقر=
ت ومين و آسمان تمامى آثـار قـدرده=هـاى زفتن پـرت و امكان داد تا با كنـار رو به او قـدر

ش همهشتگان و عاملان عرمين،آسمان و فران زان تا كرا در كرايى او رمانرونشانه=هاى فر
١٨د.ا بنگرو همه ر

ند سلطنت و مالكيتد كه:خداوق مى=آوره تفسير آيه فواهنما دربارهمچنين تفسير ر
ËÓ�ÓcÓ�pÓ½ Ôd≈ ÍÐÚd?Ó¼«rOÓ=نمايانـد=«(ع)اهيـم=ا به ابرميـن رت ـ =بر آسمان=هـا و زخويش= ـ = ملكـو

�ÓKÓJÔ uÓ��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ë Ó�OÓJÔÊuÓ� sÓ�« ÚLÔ'uMsOÓ«،ت در اينجا به معناى.ملكو)٧٥ / ٦=(الأنعام
د اشياء ازجو شريفه و�ت در آيهاد از ملكود.مرى در معنا دارچه تأكيد بيشترملك است؛اگر
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دات با اين كيفيت است.جوت،رؤيت موند و مشاهده ملكوجهت انتسابشان به خداو
اى=بر=(ع)اهيـمت به ابـرائه ملكـوف است؛يعنـى:ار»=عط� بر مـحـذوËÓ�OÓJ?ÔÊuÓجملـه=«
ى از اهل يقين باشد.بيان اين هدف از ميان اهدافده و از آن جمله اين كه ومقاصدى بو

ت آن است.ّدن و اهميجسته بوديگر،نشانه بر
تى به بينايـى وند چنان قـود:خداومو»فـرËÓ�Óc?Ó�pÓ½ ÔdÍìììììت«ه= عبار=دربار(ع)امام باقـر=

مينق آن و زش و مافود و عرد،مشاهده كرا در آنها بو=داد كه آسمان=ها و آنچه ر=(ع)اهيمت ابربصير
اهيم]==نيز در ذيل حديثى آمده است «…[ابـر(ع)د ديد.و از امام صـادق=ا زير آن بوو آنچه ر

١٩ا به او نماياند».مين رت آسمان=ها و زد و خدا ملكوا مشاهده نموش و ساكنان آن رعر

د به اين=كه:مالكيته دارj انعام اشار از سور٧٥ �امع الجامع نيز در ذيل آيهو در تفسير جو
فق مى=داريما مومين به او نشان مى=دهيم و او را بر تمام آسمان و زدگار رط پرورّمطلقه و تسل

ت بها به او مى=آموزيم.ملكوش دقت نظر و استدلال را بشناسد و رومين ركه آسمان=ها و ز
٢٠ده است.ت بوّمعناى ربوبيت و الاهي

√òÓËÓ�ÓrÚ¹ ÓMÚEÔdÔ% «Ë� wÓKÓJÔ u��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«ÚÅå÷ى=كه از آيه«آن و به طورف قرت در عرملكو≈½]LÓU

√Ó�ÚdÔÁÔ≈ –Ó√ «Ó—Óœ«Óý ÓOÚ¾Î√ U?ÓÊÚ¹ ÓIÔ‰uÓ� ÓtÔ� ÔsÚ% ÓOÓJÔÊu*%Ó�?Ô³Ú×ÓÊUÓ�« ]cÐ ÍOÓbÁ� ÓK?ÓJÔ uÔ� ÔqÒý ÓwÚ¡Ì«،٨٤ / ٣٦=(يس(.
دگار متعال =استى پرورف هر چيز كه به سوت است از باطن و آن طرد،عباراستفاده مى=شو

ËÓ�ÓcÓ�pÓ½ Ôd≈ ÍÐÚdÓ¼«rOÓ� ÓKÓJÔ uÓم است هم=چنان=كه از آيـه=«ف با يقين ملازدن به اين طـرو نظر كر

��«]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ë Ó�OÓJÔÊuÓ� sÓ�« ÚLÔ'uMsO=«،٢١د.م به خوبى استفاده مى=شواين تلاز) ٧٥/٦(الأنعام

اف آمده است :j اعراز سـور١٨٥ن آيه اموت در تفسير نور پيره معناى ملكـوو دربار
ندمت مطلقه خداومت و مالكيت است.اينجا به حكـوت»=از ملك به معناى حكو«ملكو

٢٢بر هستى اطلاق شده است.

مين و آسمانند؟»به باطن زت آسمان=ها نمى=نگر»؛«آيا آنان به ملكوÓËÓ�ÓrÚ¹ ÓMÚEÔdÔì«Ë√آيه=«
ان نام چيز و شىء برى كه مى=توده است و هر چيزا كه او خلق كراح آن دو و آن=چه رو ارو

ت  ايجادقدرد تا برد اطلاق مى=شوش ندارد و نعمت=هايى كه حصر و شمارآن اطلاق نمو
ت آنچهّلى او دلالت كند تا صحد مالك و متوكننده=اش دلالت كند و بر غفلتشان در مور

٢٣دد.ا كه او مطالبه مى=كند ظاهر گرر

j يس چنين از سور٨٣ت»=در تفسير آيه ن معناى=«ملكوامواهنما نيز پيـر و در تفسير ر
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ى تنها دست او است و فقط بهه است آن كسى كه حاكميت بر هر چيزآمده است:پس منز
دانده مى=شويد.گرى او بازسو

گشت همـهند بر همه چيـز و بـازو در بخش پيام=ها نيز آمده:حاكميت و مالكـيـت  خـداو
دن قيامـت و احـيـاى مـجـددانايـى او بـر پـا كـرى او،دليل و نـشـانـه تـوبـه سـوانسـان هـا 

٢٤انسان=هاست.

ه معناىآن كه دربارگانه قرن آيات چهارامونه نيز پيرو در نهايت در باب نظر تفسير نمو
ه  در هر چهار آيه مطالب همـسـان دربـارًانيم:تقريبـات»=آمده است چنين مـى=خـو«ملكـو

ده شده است.ت آورملكو
متمين=[و حكوت آسمان ها و زj انعام:«و اين چنين ملكو از سور٧٥.در تفسير آيه ١

ت در اصل از ريشه=«ملك»ـ=براهيم نشان داديم…».ملكوا به ابرند بر آنهـا]=رمطلقه خداو
اى تأكيد و مبالغه بـه آناو»=و=«ت»=برمت و مالكيت اسـت و=«وكم==ـ=به معناى حكـوُن حوز

ار عالمند بر اسرمت مطلقه خداواين،منظور از آن در اينجا حكـواضافه شده است.بنابر
٢٥هستى است.

مين ومت آسمان=ها و زاف آمده است:«آيا در حكوj اعراز سور١٨٥.در تفسير آيه ٢
ت و فكر نظر نيفكندند».ّى دققاتى كه خدا آفريده از رومخلو

مت و مالكيت است و اضافـه=«و»=ولك»=به معناى حكـوُت در اصل از ريشه=«مملكو
اسرند بر سرمت مطلقه خـداو به حكـوًلااى تاكيد و مبالغه مى=باشد و معـمـو«ت»=به آن بر

٢٦د.عالم هستى گفته مى=شو

متاست مى=گويند چه كسى حكـون:«بگو اگر رمنوه مؤ از سور٨٨.در تفسير آيه ٣
د؟».ا در دست داردات رجوهمه مو

مت و مالكيـت اسـت ون حكم =ـ =به معنـاى حـكـو «ملك»= ـ =بر وز�ت از ريشـهملكـو
٢٧اى تأكيد و مبالغه مى=باشد.او» =و=«ت»=براضافه«و

ندى كه مالكيت وه است خداوj يس آمده است:«پس منز از سور٨٣.در تفسير آيه ٤
ن=ـ=حكم=ـ=به معنـاىت از ريشه=«ملك»=بر وزست».ملكـوحاكميت همه چيز در دسـت او

ماى تأكيد و مبالغه مى=باشد.پس مفهواو»= و=«ت»=به آن برمت و مالكيت است و اضافه=«وحكو
٢٨ خداست.تط همه چيز به دست قدرد:حاكميت و مالكيت بى=قيد و شرآيه چنين مى=شو
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ى:نتيجه گير
فيت محققين و دانشمنداناسته و ظرج و طبق خوآن ممزوار حق با الفاظ و كلمات قراسر

جهاهنمايى مى=كند با تول هدايت را به سر منزى كش� و انسان رمان يكى بعد از ديگرهر ز
نهند بلكه روزى خداوبه اين هدف،دست به كار شده و همت گماشتيم تا با كمك و يـار

تبه بعد بهى بر ما و در مرار ول اسرجه اوده و در درند باز نموان خداوى علم بيكراى به سو
سى پيـدافت و به منابعى كه دسترجه به تلاشى كه انجام گردد لذا با توف گران مكشوديگر

تند از:ده و مطالبى كه در اين مقاله گفته شد اين نتايج حاصل شد كه عباركر
ف=«و=»=ـ=«ت»=جهت مبالـغـه اسـت؛مـثـلت»=مصدر=«مـلـك»=و حـر=«ملكـو�.كلـمـه١

ت.جبرو
المايى و حاكميت و مالكيت تام به همه=عومانروت فرعى به معناى قدرت به نو.ملكو٢

ند سبحان است.هستى،از جانب خداو
د يافتن اشياء وجوه ون»=دربارُى تعالى معادل كلمه=«كند بارت در لسان خداو.ملكو٣
قات است.مخلو

اجبد=«وجود اشياء از جهت انتسابشان به ذات حق است و قائم به وجوت و.ملكو٤
د».جوالو

ند است و اين اختيار قابل تفويض بـه غـيـرت هر چيز تنها به دسـت خـداو.ملكـو٥
نيست.

ساند؛يعنى:ده و به يقين مـى=رن كرهنموحيد را به توت»،انسـان ره به=«ملكوّج .تو٦
م با يقين است.ت»=ملاز«ملكو
ال نيست.ند هيچ=گاه قابل زوت خداو .ملكو٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٩٤/٢.تبيين اللغات لتبيان الآيات،١
./٤٢٠اغب»دات«ر المفر�جمه.تر٢
جانى»..كتاب التعريفات«جر٣
عىضو مو�هنگامه؛فر١٧٣/١٧ان، الميز�جمه.تر٤

.٣٠٣٠/٣آن كريم،  قر

.٤٨/٩آن،فان فى تفسير القرن العر.مخز٥
.٣٣٠/١.تفسير نسفى،٦
.٤٥٥/٨ان، الميز�جمه.تر٧
.٢٢٠/٥.مجمع البيان،٨
.٥٦٤١/١٢ان الحكمه،.ميز٩



٢٤٨  ياسين$ مباركه$مفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

.٤٤/٢ل كافى،.اصو١٠
.١٦٣/٥٦ار،الأنو؛بحار١٥٢ / ٢المحجة البيضاء،.١١
.٣٣١/١ا»،ل الكافى«صدرح اصو.شر١٢
./٢٣٦آن.مبانى تربيت از ديدگاه قر١٣
.٥٦٤٥/١٢ان الحكمه،.ميز١٤
.١٣١/٢.تفسير الصافى،١٥
.١٩٤/٤،(ع)؛المناقب آل أبى طالب١٣٣ /.همان١٦
.٢٤٤ / ٧ان، الميز�جمه.تر١٧
.٣٧٢ / ٤.مجمع البيان،١٨
.٢٠٧/٥اهنما،.تفسير ر١٩

.٢٠٥/٢امع الجامع،.تفسير جو٢٠
.٥١٩ / ٨ان، الميز�جمه.تر٢١
.٢٤٩ / ٤.تفسير نور،٢٢
.١٤٦/٣.تفسير الصافى،٢٣
.٣٢٨ / ١٥اهنما،.تفسير ر٢٤
.٣٠٧ / ٥نه،.تفسير نمو٢٥
.٣٨ /٧.همان،٢٦
.٢٩٧/١٤.همان،٢٧
.٤٧٣و٤٦٨ ١٨/.همان،٢٨


